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 شماره 7477  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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کد 99؛ مرز باریک مرگ و زندگی
چند روایت از بیماران مبتلا به کرونا که از آی سی یو بازگشته‌اند

8 روز در آی سی یو 
بستری شدم. روز 

اول و دوم را به یاد 
دارم اما روز سوم 

بیهوش بودم. روز 
سوم که مصادف 
با اربعین بود آن 

قدر حالم بد بود که 
می‌شنیدم پزشکان 

می‌گفتند رفتنی 
هستم. برگشتم به 

زندگی واقعا معجزه 
بود

حاج حســن هــم بازگشــت به زندگــی را 
یــک معجزه می‌دانــد و می‌گویــد دعای 
دوستانم در کربلا و نجف و مشهد باعث 
شــد با وجود 80 درصد درگیری ریه بعد 
از 20 روز بســتری در آی‌ســی‌یو به زندگی 
برگردم. حاج حســن اسفند سال گذشته 
بــه کرونــا مبتــا شــد و روزهایی را کــه در 
آی  سی یو بستری بود فراموش نمی‌کند 
و می‌گویــد آن روزها به‌دلیل اینکه خیلی 
از مــردم رعایت نمی‌کردند حجم بالای 
بیمــاران بدحــال کادر درمان را حســابی 
خســته کرده بــود: »67 ســال دارم و توی 
بــازار کار می‌کنــم. کاروان‌هــای زیارتــی را 
هــم به کربــا و نجف می‌برم و دوســتان 
زیادی هــم در این ســفرها پیدا کــرده‌ام. 
اســفندماه بــا اینکــه ماســک مــی‌زدم و 
موضــوع کرونــا را هم جــدی گرفته بودم 
امــا رفت و آمد بــه بــازار و کارهای بانکی 
باعث شــد مبتلا شوم. 23 اســفند ماه با 
حال وخیم به بیمارســتان امام خمینی 
رفتــم و در بخــش آی ســی  یــو بســتری 
شــدم. درگیــری ریــه‌ام خیلی زیــاد بود و 
پزشــکان امید کمی بــرای زنــده ماندنم 
داشــتند. لحظات خیلی سختی بود و هر 
روز چند بیمار فوت می‌کردند و نیروهای 
خدماتــی تلاش می‌کردنــد که ما متوجه 
انتقال جنازه‌ها نشویم. شب اول بستری 
و شــب اول نوروز حالم خیلی بد شد و تا 
دم مــرگ پیش رفتــم اما خواســت خدا 
بود که دوباره برگشــتم. یکــی از امکانات 
خوب آی سی یو بیمارستان امام خمینی 
اکسیژن پرفشاری است که برای بیماران 
بدحال استفاده می‌کردند. همان روزهای 
اول، پزشک بخش آی سی یو گفت حاج 
آقا نتــرس و با ما همــکاری کن تا مجبور 
به اســتفاده از دســتگاه ونتیلاتور نباشیم. 
در همه لحظاتی که بهوش بودم ســعی 
می‌کــردم با توســل خــودم را آرام کنم تا 

اینکه بعد از 20 روز به زندگی برگشتم.«
زینــب هم بــا 30 درصــد درگیــری ریه در 
بیمارستان شهدای تجریش بستری شد. 
او بــا وجود گذشــت یــک ماه هنــوز تنگی 
نفــس دارد: »همــه چیز با یک تــب و لرز 
شــروع شــد و متأســفانه چندبــاری که به 
پزشک عمومی مراجعه کردم تشخیص 
ســرماخوردگی دادنــد ولی وقتی شــرایط 

جسمی‌ام بدتر شد به بیمارستان شهدای 
تجریــش رفتــم و بعــد از ســی تی اســکن 
مشخص شد 30 درصد ریه‌ام درگیر شده 
است. 40 سال دارم و بیماری زمینه‌ای هم 
ندارم. بشدت هم پروتکل‌های بهداشتی 
را رعایــت می‌کردم اما به‌دلیل کارم که در 
اتاق اصناف اســت و با مردم سروکار دارم 

به کرونا مبتلا شدم.
اورژانس که بستری شدم وضعیت بسیار 
بــدی بــود. تعــداد مریض‌ها هر ســاعت 
بیشتر می‌شــد و تخت خالی نبود. تعداد 
جوان‌ها خیلی زیاد بود. یادم هست جوانی 
که راننده تاکسی بود می‌گفت وقتی مسافر 
ماســک نمی‌زند مــا بایــد تــاوان بدهیم. 
سرفه و نفس تنگی و ناله بیماران اورژانس 
را پر کرده بود. سرپرستار اورژانس با وجود 
ابتــا به کرونا و تب بــالا بازهم به بیماران 
رسیدگی می‌کرد. یکی از بیماران بدحالی 
که توســط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــده بود مقابل چشــمان من تشنج کرد 
و از دنیــا رفت. دیــدن این صحنه اثر بدی 
در روحیه همه گذاشــت. بعد از انتقال به 
بخش فقط به خوب شدن فکر می‌کردم. 
تخــت روبــه‌روی مــن زن 42ســاله‌ای بود 
کــه وضعیت عمومی خوبی داشــت؛ من 
به‌دلیــل نفس تنگــی زیاد نمی‌توانســتم 
راه بــروم ولی او می‌توانســت امــا روز بعد 
فوت کرد. دکتر می‌گفت ناامیدی و ترس 
باعث مــرگ او شــده. امیــد و روحیه تنها 
چیزی اســت که می‌توانــد به بیمار کمک 
کنــد. اطرافیان و دوســتانم عکــس مرا در 
صفحات شخصی‌شان گذاشته بودند و از 
همه خواسته بودند دعا کنند. این کار آنها 
بیشــتر مرا نگران می‌کرد. پیغام می‌دادم 
حالــم خــوب اســت و کرونــا را شکســت 
می‌دهــم. همســرم و دختــر و پســرم هم 
مبتلا شدند و در آن لحظات به خودم فکر 
نمی‌کــردم. بعد از 9 روز مرخص شــدم و 
هنــوز هم با عوارض این بیماری دســت و 

پنجه نرم می‌کنم.«
او که این روزها برای معاینه به بیمارستان 
شــهدای تجریش مــی‌رود از دیدن حجم 
بــالای بیمــاران بدحــال دلش بــرای کادر 
درمــان می‌ســوزد و نمی‌دانــد چطــور بــه 
مــردم هشــدار دهــد کــه فاصلــه مــرگ و 

زندگی مثل یک تار مو باریک است.

هســتم. خلاصه اینکه از 9 شب تا 4 صبح 
در اورژانس بیمارســتان بســتری بــودم تا 
یکی از تخت‌های بخش آی ســی یو خالی 
شــد. دوباره اســکن ریه دادم ولی پزشکان 
حتــی تــا بعــد از ترخیص به مــن نگفتند 
چند درصد از ریه‌ام درگیر شده. می‌دیدم 
کــه کادر درمــان تحت فشــار هســتند و هر 
لحظه بیمار کرونایی جدیدی به اورژانس 
 ســی یو  آی  در  روز   8 می‌شــود.  منتقــل 
بســتری شــدم. روز اول و دوم را بــه یــاد 
دارم اما روز ســوم بیهوش بودم. روز ســوم 
که مصادف بــا اربعین بــود آن قدر حالم 
بد بود که می‌شــنیدم پزشــکان می‌گفتند 
رفتنی هســتم. بازگشــتم به زندگــی واقعاً 

معجزه بود.«
وقتی کــد 99 اعلام می‌شــود یعنــی بیمار 
دچار ایست قلبی تنفسی شده و اگر احیای 
قلبــی جواب ندهــد دیگر برای همیشــه از 
مــرز زندگی عبــور کرده اســت. کادر درمان 
با همه وجــود تلاش می‌کند امــا به خاطر 
حجم بالای بیماران و وضعیت وخیم‌شان 
رسیدگی به همه آنها سخت و دشوار است. 
محمد ایــن روزها درحال گذرانــدن دوران 
نقاهت اســت و می‌خواهد بعد از بهبودی 
با یک ســبد گل از کادر درمان بیمارســتان 
لقمان حکیم قدردانی کنــد: »آنها از جان 
مایه می‌گذارنــد. چند برابــر گنجایش آی 
ســی یو بیمــار بســتری بــود. شــاهد مرگ 
بیمارانی بودم که شــاید تا لحظه آخر فکر 
نمی‌کردند کارشــان به اینجا برســد. علاوه 
بر آن به خاطر بســتری شــدن در آی ســی 
یــو و شــرایطی که داشــتم فوبیــای فضای 
بسته گرفتم و وقتی به دستشویی و حمام 

می‌روم می‌ترسم اکسیژن تمام شود.«
محمــد تا تــه خط کرونا رفته و خســتگی و 
بی‌تفاوتی مردم را عامل اصلی گســترش 
ایــن بیمــاری می‌دانــد: »تصــور خیلــی از 
مردم از کرونا اشــتباه اســت و شاید یکی از 
دلایل آن اطلاع‌رســانی بد و ســاده نشــان 
دادن ایــن بیمــاری در پیــک اول بــود. بــه 
نظــرم باید مــردم را با هشــدارهای جدی 
نسبت به این ویروس حساس کرد و گفت 
که انتهای این بیماری خطرناک چیست. 
ســرعت این بیماری در افراد سالمند زیاد 
اســت و خیلــی زود تســلیم ایــن ویــروس 

می‌شوند.«

 محمــد 10 روزی اســت که از بیمارســتان 
مرخص شــده؛ 37 ســال دارد و با کرونای 
در  ریــه  درصــد   70 درگیــری  و  شــدید 
آی  ســی  یــو بیمارســتان لقمــان حکیــم 
بســتری بود. از همان هایــی که می گویند 
کد99 ، یعنی کســی کــه نیاز به احیــا دارد. 
وقتــی  و  می‌زنــد  حــرف  شــمرده  و  آرام 
می‌خواهــد از لحظه‌هایــی کــه در بخــش 
مراقبت‌هــای ویــژه بر او گذشــته صحبت 
کنــد، بــه نفــس تنگــی می‌افتــد. می‌گوید 
بازگشت دوباره‌اش به زندگی یک معجزه 

اســت چون پزشکان شــانس خیلی کمی 
برای زنده ماندنش قائل بوده‌اند: »مردم 
متوجــه عمــق فاجعه نیســتند ولــی من 
عمق فاجعــه کرونا را طــی 8 روزی که در 
آی سی یو بستری بودم دیدم؛ آدم‌هایی را 
‌دیدم که چند ساعت بعد از بستری شدن 
مقابل چشــم من جــان می‌دادنــد. وقتی 
چشــمانت را بــاز می‌کنــی و مــردی را در 
تخت کناری می‌بینی که سرفه‌های شدید 
دارد و چند ساعت بعد داخل کاور مشکی 
اســت، خودتــان ببینیــد چــه لحظه‌هــای 

دردناکی را باید از سر بگذرانی.«
محمــد از روزهایــی می‌گویــد که بــا وجود 
رعایــت پروتکل‌های بهداشــتی بــه کرونا 

مبتلا شد: »اواخر شهریور وقتی موعد پایان 
قرارداد اجاره خانه‌ام نزدیک شد برای پیدا 
کردن خانه بــه بنگاه‌های املاک مراجعه 
می‌کردم و همراه‌شــان بــرای بازدید خانه 
می‌رفتم. با اینکه ماســک مــی‌زدم اما در 
همین رفت و آمد و بازدیدها مبتلا شدم. 
دو روز قبل از اثاث‌کشــی تب و لرز داشــتم 
و فکــر می‌کــردم ســرما خــورده‌ام. روز 4 
مهرماه با تب 39 درجه اثاث کشــی کردم 
و فــردای آن روز بعد از تســویه حســاب با 
صاحبخانه قبلی به بیمارســتان بقیةالله 
رفتــم. بعــد از اســکن ریــه پزشــک گفت 
علائــم اولیه کرونــا را دارم و بایــد در خانه 
قرنطینــه باشــم و از درمان‌هــای خانگــی 

استفاده کنم. 8 مهرماه سرفه‌هایم بیشتر 
شــد و دوباره بیمارســتان رفتم و با اسکن 
مجدد مشــخص شــد 15 درصــد از ریه‌ام 
درگیــر شــده اســت. پزشــک بیمارســتان 
داروهای قوی‌تر داد و گفت صلاح نیست 
در محیط آلوده بیمارســتان باشم. اما هر 
روز ناتوان‌تــر می‌شــدم. حتــی تــوان اینکه 
تا دستشــویی بروم نداشــتم. 9 روز بعد با 
نفس تنگی شدید و سرفه زیاد با اورژانس 
تمــاس گرفتــم و آنهــا بعــد از بررســی با 
آمبولانــس مــرا بــه بیمارســتان لقمــان 
منتقــل کردنــد. اکســیژن خونــم 80 بــود.
بیمــاری زمینه‌ای نــدارم و در طول عمرم 
دخانیات مصرف نکــرده‌ام و اهل ورزش 
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